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سال دوم، بهار ۱۴۰۱، شماره ۴

اسباب تاخیر اجرای حدود در فقه اهلبیت)ع(، فقه حنفی و حقوق افغانستان

سید قربان حسینی 1

چکیده:  بحث اســباب تاخیر حدود از مباحث فقهی و روایی اســت فقهاء این بحث را 
در لابلای کتابهای فقهی شان مطرح نموده اند که برخی از اسباب تاخیر حدود بخاطر شرایط 

جســمانی خود فرد است مانند بیماری، حائض، نفساء، حامل، مرضعه، مجنون بودن برخی 

بخاطر نامناســب بودن شــرایط جوی مانند برودت، حرارت، و همچنین احترام مکان مانند 

پناهندگی در حرم و برخی دیگر بخاطر عدم امکان اجرای حد و عدم مصلحت است؛ مانند 

بودن در سرزمین دشمن می باشد. سؤال اصلی ما این است که اسباب تاخیر اجرای حدود در 

فقه اهلبیت)ع(، فقه حنفی و حقوق افغانستان چیست؟ برای رسیدن به پاسخ علمی به پرسش 

مزبور پژوهش حاضر به حسب روش تحلیلی و توصیفی  کوشیده است که با استفاده از منابع 

کتابخآن های به مطالعه ی آثار علمی فقیهان بنشیند، به نتیجه ذیل دست یافته است. که اسباب 

تاخیر حدود در موارد که حد از حدود ســالب حیات باشــد؛ همانند اعدام، سنگســار، قتل 

باشمشیر، و... کاربردی ندارد و موجب تاخیر اجرای حدود نخواهد شد، در موارد که حدود 

از حدود ســالب حیات نیست؛ مانند جلد اسباب تاخیر اجرای حدود کاربرد دارد و موجب 

تاخیر اجرای حد می گردد. در خصوص تاخیر اجرای حد در قانون افغانستان مواد قانونی درج 

نشده بلکه به فقه حنفی ارجاع داده شده که یک نوع خلاء قانونی محسوب می شود، پیشنهاد 

می شود که در قانون افغانستان هم موادی را به اسباب تاخیر اختصاص دهد.

کلیدواژه ها: حد، سبب، اجراء، تاخیر، فقه، حقوق.

1 . دانشجوی دکتری فقه و حقوق قضایی، جامعة المصطفی العالمیه. قم.



/ بهار 1۴۰1/ شماره ۴ 76٭ فصلنامه علمی نسیم کوثر

مقدمه  
از آنجایی که ارتکاب جرائم موجب حد در زمره بزرگ ترین گناهان می باشــد، اگر با آن ها 

مبارزه نشــود، امنیت که یکی از مهم ترین شــرایط لازم برای یک اجتماع سالم است، به کلی 

از بین می رود، اســلام جامعه انسانی را یک پیکر می داند، هر لطمه ای به عضوی از اعضای 

این پیکر برســد، اثر آن کم  و بیش در ســایر اعضاء نمایان می گردد؛ ازاین  رو به نظر می رسد 

که حکم اجرای حدود برای حفظ آبرو و عفت اســلامی در جامعه و جلوگیری از تجاوز افراد 

زورمند در اموال اشخاص قرار داده شده است.

حکومت اسلامی وظیفه دارد که برای تمام افراد جامعه خود با توجه به شرایط خاص آن ها، 

نیازهــای اولیه زندگی آن ها را در نظر بگیرد. تأمین امنیت از مهم ترین نیازها اســت و اجرای 

حکم حد با در نظر گرفتن تمام جوانب و شــرایط مربوط به آن )مانند امنیت عرضی در قذف، امنیت 

اموال در ســرقت، امنیت ناموس در حد زنا و مصالح و مفاســد اجتماعی دیگر( در راستای تأمین همین نیاز 

اســت، اما گاهی اوقات ما می توانیم برای اجرای حد جنبه امنیتی در نظر بگیریم و درک کنیم 

که اجرای حد در جامعه موجب امنیت جامعه اســت و گاهی اوقات ما جنبه امنیتی اجرا حد 

را نمی توانیم درک کنیم بلکه فقط شارع آن را می داند.

یکی از شرایط اجرای حد نبود مانع در اجرای آن می باشد؛ بنابراین اگر برای اجرای حکم 

حدود مانعی وجود داشــته باشــد که در نظر شــارع مقدس قابل اعتنا باشد، باید تا رفع مانع 

حکم به تأخیر افتد. به عبارت دیگر دین اسلام ازیک طرف به فوریت اجرای حکم اصرار دارد؛ 

امــا از طرفی تأخیر را در موارد خاص لازم می داند. البته این بدان معنا نیســت که در اثر این 

تأخیر حکم منتفی شده و فراموش گردد، بلکه بر طبق شرایط خاص این حکم درزمان مناسب 

خودش به اجرا گذاشته می شود تا همه حقوق لازم در این مسئله رعایت شود.

بنابراین هدف و مقصود ما در این نوشــتار بررســی موارد جواز اسباب تأخیر اجرای حکم 

حدود و ذکر جزئیات آن ها با توجه به روایات و نظرات فقها امامیه و حنفی و حقوق افغانستان 

هست.

1( مفهوم شناسی  
در هرتحقیق علمی اولین گام شفاف سازی واژه های کلیدی تحقیق است که مارا درابتدای 



ع(، فقه حنحی و حقور افتانستان  ٭77   اسلان تاخیر احرای حدود در فقه اهللیت)

ورود به بحث و جزئیات آن یاری می نماید. لذا از همین رو، توضیح اجمالی پیرامون مفاهیم 

لغوی و اصطلاحی واژه ها ی به کار رفته در این تحقیق به ترتیب ارائه نموده وســپس مراد خود 

را از مسئاله مورد بحث بیان می کنیم.

1-1( مفهوم حد  

 و جمع آن، حد، حدود 
ً
1( حد در لغت: کلمه ای حد مفرد و مصدر از ماده حد، یحد، حدا

آمده است 1، در کتب لغت معانی متعددی برای حد ذکر کرده اند؛ 

الف: معنای مصدری: حد در لغت به معنای مرز، واســطه و فاصله شــدن ۲ بین دو شیئ 

متمایز، منتهی و نهایت هر چیزی، جلد شمشــیر 3. منع ۴ و...آمده اســت؛ لذا برای زندانبان 

حداد می گویند 5؛ چون منع از حرکت می کند و حد به معنای حرام، باطل، هم آمده اســت 6. 

حد به معنای تعدی و تجاوز نکردن،  7 به معنای ســزا و جزاء دادن هم استعمال شده است ۸. 

 علماء و اهل لغت این کلمه را به معنی مصدری آن استعمال نموده اند، هر جا به معنای 
ً
غالبا

منع ترجمه می کند از معانی مصدری آن استفاده می کنند.

ت، سختی و تندی آمده است که 
ّ

ب: معنای اســمی: این ماده و کلمه ای حد به معنی شد

ت از نظر مصداق خارجی و ظهورش در خارج اختلاف پیدا می کند و بالطبع 
ّ

ت وحد
ّ

این شد

کاربرد آن در موضوعاتش معانی مختلف پیدا می کند؛ از این رو مرحوم مصطفوی در التحقیق 

معنای اسمی آن را تقویت می کند ۹. صاحب ابن عباد هم در کتاب المحیط فی اللغه، معانی 

1  - معلوف لویس، فرهنگ المنجد عربی فارسي، بندر ریگی محمد، ج 1 ، ص 255.

2 - احمد بن محمد مقری فیومی، المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر للرافعي، ج  2، ص 125.

3  - اسماعیل بن عباد، المحیط في اللغة، ج 2، ص 306.

4  - اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح- تاج اللغه والصحاح العربیه، ج 2، ص 462 

5  - محمد بن حسن ابن درید، جمهرة اللغة، ج 1، ص 59.

6  - خلیل ابن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج  3، ص 19.

7  - فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، ج  3، ص 35.

8  - همان، ص 20.

9  - حسن مصطفوی، التحقیق في کلمات القرآن الکریم، ج  2، ص 179 .



/ بهار 1۴۰1/ شماره ۴ 7۸٭ فصلنامه علمی نسیم کوثر

مذکور حد، اشاره می کند 1

2( مفهوم حد در اصطلاح: در برخی منابع فقهی آمده اســت: هر چیزی که شــارع برای 

آن عقوبت مقدر و مشــخص کرده باشــد، حد می نامند؛ اما هر چیــزی که عقوبت مقدر و 

معین نشــده باشد، تعزیر نامیده می شود.  ۲ بنابراین در کلمات فقیهان حد به معنای مجازات 

مخصوص و معین است که به خاطر ارتکاب بعضی از گناهان در مورد مکلفین اجرا می شود، 

برخلاف تعزیر که غالبا نا معیّن است، تناسب تعریف اصطلاحی با معنی لغوی آن این است 

که اسباب تأخیر اجرای حدود، یک سبب و وسیله ای است  برای منع مردم از ارتکاب گناهان 

و جرائم.

2-1( مفهوم سبب  

در لغت: ســبب در لغت اسم وسیله ای ســت که انسان می تواند به کمک آن به امری مورد 

نظر خود دســت یابد 3. برخی اهل لغت در معنای ســبب گفته اند: »سبب به ریسمانی گفته 

می شــود که به  وسیله ای آن، از چاه آب می کشند و بعد آن را به  طور عاریه، در مورد هر امری 

که وسیله ای دسترسی به مطلوب باشد استعمال کرده اند« ۴.

در اصطلاح: در اصطلاح ســبب را اهل هر دانشی به گونه ای تعریف کرده اند که در ضمن 

ســازگاری و همخوانی بامعنای لغوی آن، گویای اصطلاح ویژه و برداشت خاص آنان است. 

مقصود ما در این نوشتار، بررسی سبب به معنای مصطلح و متعارف در نزد فقها و حقوق دانان 

است. از سخنان و آراء فقها به دست می آید که سبب در متون فقهی و قواعد فقه دو معنا دارد؛ 

الف( ســبب را امری وضعی و اعتباری دانســته اند: »ســبب در اصطلاح عبارت است از 

هر وصــف ظاهر و منضبط که دلالت بر معرّف بودن آن برای اثبات حکم شــرعی می کند، 

به نحوی که از وجود سبب وجود مسبب و از عدم آن، عدم مسبب لازم آید. ممتنع است وجود 

حکم بدون سبب، تخلف پیدا کند، اختلاف حکم از سبب یا به خاطر مانع است، یا به خاطر 

1  - همان.

ی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام ج 4، ص 136.
ّ
2  - نجم الدین جعفر بن حسن محقق حل

3  - علی بن محمد میرسید شریف جرجانی، التعریفات، ص 84.

4  - ابن اثیر مبارك بن محمد جزری، النهایه فی غریب الحدیث والاثر، ج 2، ص 329.



ع(، فقه حنحی و حقور افتانستان  ٭7۹   اسلان تاخیر احرای حدود در فقه اهللیت)

 اینکه زوال شمس سبب وجوب نماز ظهر می شود، یا زنا که سبب 
ً

فقدان شرایط است« 1. مثلا

 زانی می شود، یا حمل و رضاع که سبب تأخیر اجرای حد می گردد
ّ

وجوب حد

ب( ســبب بر چیزی اطلاق می شود که نقش تکوینی یا دست کم تأثیر مشابه آن در تحقق 

وقوع یک شــئ و فعل دارد. در قاعده اجتماع سبب و مباشــر در باب قصاص و دیات از این 

قبیل است ۲.

بنابراین با توجه به تعریف دوم، سبب را این گونه می توان تعریف کرد؛ فعلی که تا حدودی 

در پیدایش مســبّب مؤثر باشــد، همان طور که علت تأثیرگذار در پیدایش معلول است، ولی 

سبب به تنهای قادر به ایجاد مسبّب نیست، بلکه به وجود آمدن علت را آسان می کند.

3-1( مفهوم اجراء  

اجراء در لغت: اجراء مصدر باب افعال اســت و از دو ماده ذیل گرفته شــده اســت؛ یا از 

« ماده ســگ بچه دار شــد، یا 
ُ
جْرَی  إِجْرَاءً جروتِ الکلبة

َ
ماده ای جرو، ناقص واوی اســت »أ

توله هایش با آن همراه شدند 3 

و یا از ماده جری، ناقص یایی اســت »جَرَی  الماءُ و نحوُه جری الامر« آب را جاری کرد، 

آن کار را انجام داد و اقدام کرد ۴. »جری  الشیئ« یعنی آن چیز را به جریان انداخت 5.

واژه اجراء به معنای اقدام و تنفیذ آمده اســت؛ . »اجری القصاص«؛ یعنی حکم قصاص 

را جاری کرد. »جری الامر«؛ یعنی آن کار را اقدام کرد؛ یعنی اقدام، تنفیذ، اجرا. الإجْرَائات؛ 

 إجراءَات «؛ یعنی تدبیرهای در نظر گرفت. »إِجْرَائات  قانونیة«؛ یعنی 
َ

ذ
َ

خ
َّ
اتخاذ تدابیر لازم. »ات

 الإجْرائیة«؛ یعنی قوه تنفیذیّه دولت 6.
ُ
ة

َ
ط

ْ
ل انجام کارها به موجب قانون. »السُّ

1  - محمد بن مکی عاملی، القواعد والفوائد، ج 1، ص 39.

2  - همکاران، احمد ســجادی نژاد، صادق باقری، حسین حسینی، یعقوب خاوری، علی اصغر صائم، غلام 

حیدر علامه، قواعد فقه جزایی، ص 146.

3  - فواد افرام بستانی، فرهنگ ابجدی، ص 16.

4  - محمد بن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، ج 4، 337.

5  - محمد بن حسن ابن درید، جمهرة اللغة، ج 1، ص 469.

6  - فواد افرام بستانی، فرهنگ ابجدی، ص 16.



/ بهار 1۴۰1/ شماره ۴ ۸۰٭ فصلنامه علمی نسیم کوثر

خلاصه اینکه با توجه به معنای لغوی واژه اجراء هم یک تناســبی به بحث اســباب تأخیر 

اجراء حدود پیدا می شود و آن تناسب این است که اگر کسی مرتکب جرم حدی شود و شرایط 

و اسباب تأخیر حدود که عبارت بود از حمل، بیماری، حیض، نفاس، برودت و حرارت و... 

این اســباب در او جمع باشــد حکم تأخیر حد در حق این شخص به اجراء در خواهد آمد و 

حد به تأخیر می افتد.

اجراء در اصطلاح: در فقه، اصطلاح خاصی برای آن ذکر نشــده اســت، به همان معنای 

لغوی و عرفی به کار برده شــده اســت. فقها هم به همان معنای لغوی استعمال کرده اند. اما 

واژه ای اجراء در اصطلاح حقوقی به معنای بکار بردن قانون، یا به کار بســتن احکام شــرع و 

احکام دادگاه ها، یا مراجع رسیدگی اداری، یا اسناد رسمی آمده است 1. 

1( مفهوم تأخیر   4 ـ

1( تأخیر در لغت: کلمه ای تأخیر در کتب و منابع معتبر اهل لغت ذکر نشــده اســت؛ اما 

مرادف این واژه مثل واژه تعجیل، تعقیب ۲ و لفظ تعویق که همان معنای تأخیر و عقب افتادن را 

ر، تاخیر، به 
ّ

ر، یاخ
ّ

دارد ذکرشده است . تأخیر از نظر صرفی، مصدر باب تفعیل و از ماده ای اخ

ره عنه« یعنی او را از دیگری عقب انداخت، 
ّ

 اخ
ً
خِیرا

ْ
أ
َ
رَ ت

َّ
خ

َ
معنای عقب انداختن آمده است.»أ

مه علیه است 3.
ّ

آن را به تأخیر انداخت این تعبیر ضد قد

شــاید بتوان گفت اگر تأخیر به ذات نســبت داده شــود به اعتبار عملی است که روی آن 

صورت می گیرد، نه اینکه خود آن به تأخیر بی افتد.

خلاصه، با توجه به معانی عرفی و لغوی تأخیر، اســباب تأخیر حدود مثل حیض، نفاس، 

حمل، رضاع، جنون، مســتی و... هم حد را از اول وقت و امکان اجرای آن به تعویق و تأخیر 

و عقب می اندازد.

تأخیر در اصطــلاح: برای تأخیر در فقه اصطلاح خاصی نیامده اســت و به همان معنای 

لغوی و عرفی بکار برده شده است. عقب انداختن عمل از اول وقت امکان آن را، تأخیر گویند 

1  - جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمنولوژی حقوق، ج 1، ص 146.

2  - احمد بن فارس بن ابوالحسین زکریا، معجم مقایس اللغة، ج 4، ص 77،

3  - همان، ص 29.



ع(، فقه حنحی و حقور افتانستان  ٭۸1   اسلان تاخیر احرای حدود در فقه اهللیت)

که از عنوان تأخیر در بیشتر ابواب فقه اعم از عبادات و معاملات به مناسبت بحث، سخن به 

میان آمده و احکامی ذیل بر آن مترتب شده است.

الف: حکم تکلیفی: عمل و فعل از نظر ظرف زمانی یا دارای امتداد است که انجام دادن آن 

عمل و فعل در تمام آن ظرف زمانی ممتد جایز و صحیح اســت. یا امتداد ندارد بلکه فوریت 

دارد. تأخیر در انجام دادن عمل از نوع دوم مانند تأخیر اجرای حدود است، در صورتی که حد 

نزد امام ثابت شــود؛ همانند حد قذف که در روایت آمده ســه نفر نزد امیرالمؤمنین)ع( آمدند 

و شــهادت دادند که فلانی زنا کرده اســت، امام سؤال کرد نفر چهارم کجاست؟ گفتند در راه 

اســت الآن می آید امام )ع( برای هر سه نفر حد قذف جاری نمود، در این صورت اجرای حد 

واجب فوری اســت و تأخیر جایز نیست 1. برخلاف نوع اول که تأخیر جایز و صحیح است و 

گاهی به علل واجب یا مستحب و مکروه می گردد. این مصادیق تأخیر واجب در بحث تیمّم 

و فاقد شــروط نماز مطرح می شــود و مصادیق تأخیر مســتحب در نماز عشاء و وقت پایانی 

فضیلت نماز مغرب مطرح می گردد.

ب: حکــم وضعی: بر تأخیر احکام وضعی زیر که از آثار آن به شــمار می رود هم مترتب 

می گردد؛ 

1 ـ سقوط حق: تأخیر در استفاده حق فسخ در موارد فوری بودن آن مانند خیار فسخ نکاح 

به سبب عیوب خاص موجب سقوط آن خواهد شد.

2 ـ ضمان در ودیعه: اگر مالک مالی را که نزد کســی به امانت گذاشــته است از او مطالبه 

کند ردّ فوری آن واجب است در صورت امتناع و تأخیر ضامن است.

3 ـ بطلان: از شــرایط صحت عقد لازم، فوری بودن قبول بعد از ایجاب به حســب عرف 

اســت و تأخیر آن به گونه که از نظر عرف جواب ایجاب محسوب نگردد موجب بطلان عقد 

می شود.

 بنابراین اســباب و تأخیــر حدود از باب حکم تکلیفی گاهی واجب اســت، مانند تأخیر 

حدود برای زن باردار؛ چون حفظ نفس محترمه که طفل باشد واجب است و گاهی مستحب 

اســت مانند شــخص که در سرزمین دشــمن قرار دارد؛ چون مورد طعن دشمن بر مسلمین 

1  - محمود هاشمی و همکاران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت )ع(، ج 2، ص 319.



/ بهار 1۴۰1/ شماره ۴ ۸۲٭ فصلنامه علمی نسیم کوثر

می شود. گاهی تأخیر جایز است؛ مانند اینکه حاکم اسلامی مطابق شرایط هر قضیه و شرایط 

پیرامون آن مثل وضعیت محکوم و مصلحت جامعه و غیره قاضی و دستگاه قضایی صلاحیت 

اعمال تأخیر حدود را دارد.

ع( و فقه حنفی   2(   اسباب تأخیر حدود در فقه اهلبیت)
بعضی اوصاف و احوال که عارض بر جسم انسان می شود، گاهی ارتباط مستقیم به مزاج، 

طبیعت و درون انسان پیدا می کند و مرتبط به ذات و نفس محکوم علیه است؛ اما گاهی اوقات 

این احوال به واسطه یک سری عوامل خارجی و بیرونی عارض انسان می شود و ارتباط مستقیم 

با خود محکوم علیه ندارد؛ لذا حالت بیماری، جنون و مســتی، عوامل درونی و اسباب تأخیر 

حدود مرتبط با محکوم علیه است؛ ازاین رو در این فصل از دیدگاه فقه اهلبیت)ع(، فقه حنفی 

و حقوق افغانستان پیرامون این مقوله می شود.

2-1( اسباب درونی مرتبط با محکوم علیه  

یکی از اســباب تأخیر اجرای حدود در فقه و حقوق اســلام بیماری فرد محکوم  علیه ذکر 

شده است که در واقع رعایت حال مجرم و محکوم علیه است .

2-1-1(بیماریمحکومعلیه  

بیماری عبارت اســت از؛ تغییر در ساختمان عضو انسان و خارج شدن از حالتی طبیعی. 

تغییر در وظایف طبیعی جسم و روان. پیدایش حالتی که سبب رنج شخص گردد. عدم تعادل 
روانی و اجتماعی. 1

گرچه فقها عظام برای بیماری یک معیار کلی تعیین نکرده اند فقط مصادیق و اقسام بیماری 

را بیان نموده اند. اما اگر بخواهیم یک معیار کلی برای بیماری که موجب تأخیر حدود می شود 

تعیین کنیم باید گفت هر نوع بیماری موجب تأخیر نمی شــود بلکه ملاک و معیاری بیماری 

موجب تأخیر عبارت است از آن بیماری که اجرای حدود ضرر بیشتر از مقتضای طبیعی بدن 

برای شخص ایجاد نماید و او را در معرض هلاکت قرار دهد  و امیدی به بهبودی هم نباشد.

1 -جامعه شناسی پزشکی وبهداشت، ص: 11.  



ع(، فقه حنحی و حقور افتانستان  ٭۸3   اسلان تاخیر احرای حدود در فقه اهللیت)

 فقهــا برای فرد بیمار بین جلــد و رجم تفصیل داده اند. در جلــد بیماری مانع اجراء حد 

می شــود و حد تا زمان بهبودی  و افاقه مریض به تاخیر می افتد. و در حدود ســالب حیات 

همانند رجم مشــهور فقهاء امامیه و حنفیه مانند مرحوم ابن ادریس در سرائر 1، مرحوم محقق 

در شــرایع،  ۲ مرحوم علامه در تحریر،  3 و از علماء حنفیه ابن نجیم مصری در البحرالرائق ۴ 

در صورت احصان مجرم مطلقا قائل بر اجرای حد هســتند می گویند؛ رجم یک حد مهلک 

اســت و غرض از اجرای حد هلاکت مجرم پس بیماری مانع از اجراء حد نمی شود. مگر در 

مورد زن حامله و مرضعه که اجرای حد تاخیر انداخته می شود. 

شهید ثانی از فقها امامیه بر خلاف مشهور بین ثبوت حد به وسیله اقرار و بیّنه تفصیل داده 

است، می گوید: اگر حد رجم به وسیله اقرار ثابت شود باز هم تاخیر حدود جائز است؛ چون 

احتمال برگشت از اقرار وجود دارد و بیماری موجب تاخیر می گردد  5. 

    2-1-2(جنونوزوالعقلمحکومعلیه  

با نظرداشــت اینکه لفظ جنون در لغت به معنای درآمدن شــب، پوشــیده و پنهان شدن، 

شــیدایی، شیفتگی، دیوانگی و زایل شدن آمده اســت. 6 و در اصطلاحی جنون را می توان به 

صور ذیل خلاصه کرد؛ 

 در علم حقوق: جنون عامل شــخصی و درونی اســت که موجب عدم درک و تمیز اعمال 
می شود.  7

در قانــون مدنی در تعریف مجنون آمده اســت: مجنون در فقه و حقوق به کســی اطلاق 

ی، السرائر الحاوي لتحریر الفتاوی، ج 3، ص 454.
ّ
1  - محمد بن منصور بن احمد ابن ادریس حل

2  - نجم الدین جعفر محقق حلی، شرایع الاسلام، ج 4، ص 143.

ی، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، ج 5، ص 323.
ّ
3  - حسن بن یوسف بن مطهر اسدی حل

4  - زین الدیــن بن ابراهیم بن محمد المعروف بابن نجیم المصري، البحر الرائق شــرح کنز الدقائق، ج 5، 

ص 11.

5  - زین الدین بن علی عاملی، مسالك الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج 14، ص 377.

6 2- احمد ابن فارس، معجم مقایس اللغه، ج1، ص: 422 ،دهخدا علی اکبر، ص: 1372         

7  - محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 621.



/ بهار 1۴۰1/ شماره ۴ ۸۴٭ فصلنامه علمی نسیم کوثر

می شــود که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است 1. به  عبارت  دیگر به کسی که فاقد 

قوه ی درک و شعور بوده، دارای اختلال در قوه دماغی هست، مجنون گویند ۲.

در اصطــلاح فقهی: صاحــب جواهر فرموده: »جنون مرضی اســت در عقل که مقتضی 

فساد و تعطیل عقل در افعال و احکام آن است 3«. می توان گفت که نسیآن های سریع الزوال، 

بیهوشی های ناشی از هیجانات ناگهانی و بیماری صرع، جنون محسوب نمی شود. منظور از 

اختلال عقل، آن است که شخص در انجام وظایف عادی و معمولی خویش، نامتعادل شده و 

 جنون در عرف برای مردم شناخته شده است، تفاوت 
ً
اعمال بدون هدف از او سر بزند. اصولا

آن با امراض دیگر بر توده ی مردم واضح و روشن هست.

2-1-3(اقوالتأخیروعدمتأخیراجرایحدمجنون  

در ابواب فقه، فردی که دچار جنون ادواری است، فقط در دوره های که مجنون باشد احکام 

فقهی جنون بر او مترتب اســت و در حالت های عادی، احــکام دیگر مکلفین را دارا خواهد 

بود ۴؛ از این  رو از مجموع اقوال فقهای عظام در باره شخص مجنون که جرم در حال جنونش 

صورت گرفته اســت، استفاده می شود؛ حد بر مجرم مجنون جاری نمی شود؛ زیرا او تکلیفی 

ندارد.

بنابراین بحث آنجایی اســت که فرد در حال عقل مرتکب جرم شــده است، بعد جنون بر 

وی عارض گردیده است؛ پس در حال جنون آیا محاکمه می شود؟ در این رابطه سه قول ذیل 

وجود دارد.

2-1-3-1(فقهاهلبیت)ع(   

1  ( عدم تأخیر حد به جهت عروض جنون بعد از اثبات حد: مرحوم شــیخ طوســی آورده 

1  - قانون امور حسبی مصوب 1319، ماده 57.

2  - حسین صفائی و مرتضی قاسم زاده، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص 253

3  - حبیب الله طاهری، حقوق مدنی، ج 3، ص 232.

4  - محمد بن محمدمهدی نراقی، عوائد الأیام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مســائل الحلال و الحرام، 

ص 13.



ع(، فقه حنحی و حقور افتانستان  ٭۸5   اسلان تاخیر احرای حدود در فقه اهللیت)

است: »فردی در حال کمال عقل بر او حد واجب شده باشد، ولی بعد از وجوب حد عقلش 

زایل شود و بینه هم بر ارتکاب جرم به واسطه متهم اقامه گردد در هر صورت حد بر او جاری 

می گردد 1«.

ابن ادریس حلی فرموده: »هرگاه حد بر کســی واجب شــود درحالی  که عقلش صحیح و 

کامل باشــد سپس عقلش زایل شــود، بینه بر ارتکاب جرم او نیز اقامه گردد، حد بر او جاری 

می شــود ۲«.محقق حلی می  فرماید: »با عارض شــدن جنون حد ساقط نمی شود« 3.مرحوم 

صاحب جواهر فرموده است: »حد رجم باشد، جلد باشد با عروض جنون ساقط نمی شود ۴«.

بنابراین از دیدگاه این فقها وقتی حد ثابت شد، بعد جنون بر محکوم علیه عارض شود حد 

ساقط نمی شود؛ اما اینکه لازم است باید منتظر ماند تا جنون برطرف شود؟ یا در حال جنون 

می توان حد را جاری کرد، از این اقوال دانسته نمی شود و ساکت هستند.

2  ( جــواز تأخیر حد به علت عروض جنون بعد از اثبــات حد: گرچه از تفصیل صاحب 

جواهر پیرامون جنون دائمی و ادواری، دانسته نمی شود که مفصل چه کی است؛ اما آنچه در 

بیان صاحب جواهر آمده است، عبارت است از؛ »آنچه را برخی احتمال داده  اند که در جنون 

 ســاقط می شود. از ســوی برخی می گویند؛ در صورتی که درد را احساس 
ً
دائمی، حد مطلقا

نکند و به گونه ای است که منزجر نشود، حد ساقط می شود. این نظر اجتهاد مقابل نص و فتوا 

است 5«. برخی می گوید: »مقصود اصلی از زدن حد زجر، مضروب و عقاب آن، جهت عمل 

زشتش است، ولی مجنون درک و احساس ندارد؛ لذا فایده در زدن حد او نیست، شلاق زدن 

به مجنون مســاوی با زدن به دیوار و سنگ است؛ زیرا وی درد و الم را حس نمی کند و بعد از 

افاقه هم یادش نیست که در حال جنون حد خورده است 6«.

نتیجه این شــد که اگر مجنون جرم را در حال هوشــیاری انجــام داده و بعد جنون بر وی 

1  - محمد بن حسن طوسی، النهایة، ص 702.

2  - محمد بن منصور بن احمد ابن ادریس، السرائر التحریر الفتاوی، ج 3، ص 455.

3  - جعفر بن حسن محقق، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 4، ص 143.

4  - محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 41، ص 342.

5  - محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 41، ص 343.

6  - محمدرضا موسوی، الدر المنظود فی احکام الحدود، ج 1، ص 382.



/ بهار 1۴۰1/ شماره ۴ ۸6٭ فصلنامه علمی نسیم کوثر

عارض شــده است، حد از او ســاقط نمی گردد، منتهی تا اینکه هوشیاری خودش را به دست 

بیاورد، و در حال مجنون بودن شلاق زدن به آن فایده و اثری ندارد. پس حد به تأخیر انداخته 

خواهد شد ولی اگر در حال جنون مرتکب جرم شده باشد تکلیفی نخواهد داشت.

2-1-3-2( فقه حنفی و حقوق افغانستان  

در فقه حنفی بین مجنون و معتوه )مجنون نســبی( فرق گذاشته شــده است؛ اما در فقه امامیه 

این تفکیک دیده نمی شــود. ولی به عقیده حنفیه، پیدایش جنون قبل از صدور حکم، مانع از 

محاکمه اســت؛ تا وقت جنون متوقف نشده محاکمه متوقف می گردد، این نظریه بر این مبنا 

اســت که شرط مجازات مکلف بودن جانی است و می  بایســت این شرط در زمان محاکمه 

موجود باشــد و مقتضای این سخن این است که شــخص جانی در هنگام محاکمه مکلف 

باشد؛ بنابراین اگر مکلف نبود، محاکمه او ممتنع است 1، وقت محاکمه متوقف شد، به دلیل 

 بیان شد، حد در حال جنون جاری نمی شود.
ً
که قبلا

2-2( مستی  

یکی از مســائل اختلافی در حقوق جزا، مستی و احکام آن است؛ از این  رو در دادگاه های 

قضایی مراجعین مختلفی را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین به طور اختصار مورد بحث 

و بر رسی از منظر فقه اهل بیت )ع(، حنفیه و قانون افغانستان قرار می گیرد.

ر یا سَکر آمده است؛ 
َ
از نگاه مفهوم  بایدگفت در لغت،؛ مستی، معادل عربی آن سُکر سَک

حالتی اســت که میان انســان و عقل او قرار می گیرد، گاهی نیز این حالت از خشــم و عشق 

ر« یعنی بند آوردن و بسته شدن مجرای آب و این 
َ
عارض می شود و انسان را فرا می گیرد . »سَک

تعبیر به اعتبار همان حالتی است که در میان انسان و عقلش سد می شود و نیز سِکر همان سد 
است یعنی انسان میان خود و آب حیات بخش عقلش سد ایجاد کرده است«. ۲

اما دراصلاح؛ در فقه و حقوق تعاریف گوناگونی از مستی ابرازشده است، در حقوق آمده 

اســت: »مستی حالتی است که شخصی در اثر استعمال مواد الکلی با میل و اراده  ی خودش 

1  - همان، ص 300.

2  - محمدحسین راغب اصفهاني، المفردات فی الالفاظ القرآن المجید، پیشین، ص 416.



ع(، فقه حنحی و حقور افتانستان  ٭۸7   اسلان تاخیر احرای حدود در فقه اهللیت)

دچار ضعف یا انهدام می شود 1«. 

نقض بر این تعریف وارد اســت؛ چون ممکن است اســتعمال مواد مست کننده به میل و 

اراده خود شــخص نباشد. تعریفی به شافعی نسبت داده شده است: »سکر آن است که سخن 

منظم فرد مســت مختلط شود و اســرار نهانی وی کشف گردد ۲«. ولی این را به عنوان تعریف 

نمی توان پذیرفت؛ چون این نتیجه مستی است، بنابراین تعریف جامع الافراد و مانع الاغیار از 

برای مستی متأسفانه دیده نمی شود.

امروزه برای تشخیص مستی از روش های مختلفی استفاده می شود. از نظر پزشک قانونی 

مطمئن ترین نوع تشــخیص مستی، آزمایش خون اســت، پزشك پس از گرفتن خون از متهم 

آزمایش هــا لازم را انجــام داده و جواب قطعی خود را مبتنی بــر این که آیا الکل در خون فرد 

وجود دارد یا خیر؟ اعلام می دارد. برای تشخیص میزان مستی، الکل را در هر لیتر یا هر کیلو 

از خون، اندازه گیری می کنند 3.

2-2-1(حکممستیدرفقهوحقوقافغانستان  

مســتی به اتفاق فقهای شیعه واهل ســنت و هم چنین حقوق افغانستان از اسباب تأ خیر 

اجرای حدود می باشــد؛ علت آن را عدم تأثیــر اجرای حد و عدم حصول اهداف مجازات ها 

بیان نموده اند چنانکه از فقهای شــیعه مرحوم شیخ طوســی می نویسد: »بر مستان در حالی 

مســتی حد جاری نکنید، بلکه مهلت داده شــود تا افاقه حاصل شــود بعد از افاقه بر او حد 

جاری شود ۴«. برخی از فقها دلیل امهال را آورده  اند: »شارب خمر در حال مستی ماند دیوانه 

است که هیچ گونه مبالاتی در کارها و حرکت هایش ندارد 5«. و همچنین نوشته: »معلوم است 

1  - عبدالقادر عوده، التشریع الجنایی الاسلامی، ج 1، ص 582 و رضا نوبهار، زمینه حقوق جزای عمومی، 

ج 4، ص 128.

2  - عبدالرحمن محمود، معجم اصطلاحات و الألفاظ الفقهیه، ج 2، ص 280.

3  - فرامرز گودرزی، پزشکی قانونی، ص 233.

4  - محمد بن حســن طوســی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص 712، محمد بن منصور ابن ادریس، 

السـرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج 3، ص 477 و جعفر بن حسن محقق، نکت النهایة، ج 3، ص 317.

5  - ابوالقاسم موسوی خویی، مصباح الفقاهة، ج 1، ص 424.



/ بهار 1۴۰1/ شماره ۴ ۸۸٭ فصلنامه علمی نسیم کوثر

اگر در حال مســتی بر او تازیانه بزند، فایده الم و اذیت حاصل نمی شــود و حاصل شدن این 

فایده وقت اســت که افاقه و هوشیار باشــد، الم، درد و اذیت را درک بکند، از عمل زشت که 

انجام داده منزجر شــود، از مبتلا شــدن به آن فعل، بار دوم خوف بخورد و بترسد که به سبب 

آن، عقوبت دیگر مبتلا می شود.

از فقهای اهل ســنت، ابن عابدین نوشته اســت: »بر سکران حد جاری نمی شود تا مستی 

از او زایل شــود؛ زیرا مقصود از اجرای حد، انزجار اســت و بر فرد مســت انزجار حاصل 

نمی گردد 1«. عبدالقادر عوده نوشــته است: »ازجمله   متفق علیه است که عقوبت بر فرد مست 

نافذ نیســت تا افاقه برایش حاصل نشده باشد نافذ نیســت؛ زیرا عقوبت برای تأدیب و زجر 

است و فرد که مست باشد در حال مستی هرچه بر او حادث   شود، درک ندارد ۲«. برخي مانند 

موصلي ادعای خلاف کرده اســت: »بر مست حد جاري نمي  شود تا این  که مستی از او زایل 

م شــود، مصلحت زجر به 
ِّ
گردد 3«. در جای دیگر علتش را ذکر می کند: »با زدن حد باید متأل

دست آید ۴«.

بنابراین اگر فردی در حال مســتی مشاهده شــود چه باید کرد؟ از ابوحنیفه حکایت شده 

است: »اگر بوی مواد مسکره از دهان او استشمام شود حد زده شود 5«.

3( عوامل و اسباب بیرونی و غیرمرتبط به محکوم علیه  

3-1(خصوصیتزمانومکان  

زمان ومکان اجرای حد از اهمیت فوق العاده برخوردار است؛ زیرا برخی از حدود باید در 

 
ً
منظر عموم اجرا گردد تا باعث عبرت دیگران شــود؛ بنابراین برای حاصل شدن غرض مسلما

خصوصیات زمانی و مکانی اختلاف خواهد داشــت، باید حاکم اسلامی یا دادگاه قضایی به 

1  - علاءالدین ابن عابدین، تکملة حاشیة رد المختار، ج 2، ص 323.

2  - عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الإسلامی، ج 2، ص 28.

3  - موصلی ابن مودد موصلی، الاختیار لتعلیل المختار، ج 1، ص 45.

4  - همان، ج 4، ص 104.

5  - محمدرضا موسوی، الدر المنضود فی احکام الحدود، ج 2، ص 346.



ع(، فقه حنحی و حقور افتانستان  ٭۸۹   اسلان تاخیر احرای حدود در فقه اهللیت)

وضعیت قانونی و عادی آن توجه داشــته باشــد. از سوی دیگر وضعیت آرامش، هرج ومرج و 

نظم اجتماعی را نیز در نظر داشته باشد.

3-2(وضعیتجوي  

محکوم علیه گاهی محکوم  به قتل اســت مانند سنگســار و قتل با شمشیر یا پرت کردن از 

جایگاه بلند و گاهی به شــلاق، مانند حد زنا، شــراب، قذف و مانند این ها است. در صورت 

اولی وضعیت جوی هرگونه   که باشد، شاید خیلی فرق نکند؛ ولی در صورت دوم، اجرای حد 

به علاوه ســلامتی فرد مجرم وضعیت هوا نیز دخالت دارد؛ بنابراین حد زمانی جاری شود که 

علل و اســباب همچون سرما و گرمای بیش  از حد نباشد تا باعث مرگ محدود علیه نگردد، 

از این  جهت در متون دینی به این مطلب عطف توجه داده  شده است.

ع(   3-2-1( فقه اهلبیت)

در روایت هشــام از امام کاظم)ع( آمده اســت: »امام کاظم)ع(در مسجد نشسته بود، من 

همراه آن حضرت)ع(بودم، هنگام نماز صبح صدای مردی شــنیده شــد که در سرمای شدید 

حد می زد، حضرت)ع( فرمود این چیســت؟! گفتند مردی را حد می زند، حضرت)ع(فرمود: 

ســبحان الله در این ســاعت؟! احدی را در هیچ حدودی در زمســتان حد نزند مگر در آخر 

ســاعت از روز، نه در تابستان مگر در ســردترین از روز 1«. در خبر دیگر از ابی داود مسترق 

از برخی از اصحاب امامیه از امام جعفرالصادق)ع( آمده اســت: »وقت فصل سرما، حد در 

گرمای روز جاری شود. وقت فصل گرما در سردی روز حد جاری شود ۲«.

یکی از فقهای معاصر نوشته است: »درشدت گرما و سرما حد جاری نشود؛ زیرا حرارت 

گرمای زیاد هوا و یا ســردی شدید هوا، به مرگ مجرم کمک خواهد کرد؛ بنابراین حد را باید 

تا اعتدال هوا به تأخیر انداخت. اعتدال هوا در وســط روز زمستان، یک طرف روز در تابستان 

و مانند آن باشد تا سلامت مجرم در آن رعایت شود 3«.

1  - محمد بن حسن حر، وسائل الشیعة، ج 28، ص 22.

2  - همان.

3  - روحانی، فقه الصادق )ع(، ج 25، ص 430.



/ بهار 1۴۰1/ شماره ۴ ۹۰٭ فصلنامه علمی نسیم کوثر

3-2-3( فقه حنفی و حقوق افغانستان  

فقه حنفی گرما و سرما را یکی از اسباب تأخیر حدود دانسته است؛ چنانکه دراین باره نوشته 

است: »اگر زانی مریض و ضعیف الخلقه باشد و امکان خوب شدن وی وجود نداشته باشد، 

حد در شــدت گرما و سرما جاری نشود؛ زیرا از هلاک شــدن وی بترسد. 1 «؛ بخاطر اینکه 

منجر به هلاکت فرد مجرم می شــود؛ لذا دست کســی را که دزدی کرده است در هوای گرم 
یاهوای سرد قطع نمی کند وحد  تازمان اعتدال هوا به تاخیر انداخته می شود. ۲

3-3( پناهندگی در حرم  
از دیدگاه اســلام برخی از مکآن ها دارای احترام خاصی است، مانند حرم که امن الهی »وَ 

هُ کانَ آمِناً 3« کســی که وارد حرم شــود ایمن هست؛ بنابراین اگر مجرم بعد از اثبات 
َ
ل

َ
مَنْ دَخ

جرم وارد حرم امن الهی شد، آنجا پناه گزید چه باید کرد؟! از طرف مجرم، مجرم است و جرم 

مرتکب شده در این صورت چه باید کرد؟ ازاین رو این مقوله مورد استدلال قرار داده می شود.

ع(   3-3-1( فقه اهلبیت)

در رویات و فقه اهل بیت )ع( یکی از اسباب تـــأخیر حـــدود، پـناهنده شدن مجـرم در 

حـــرم امن الهی است. روحانی نوشته اســت: »بر مجرم که پناهنده به حرم شده است، حد 

جاری نکنید. ولی بر مطعم و مشــرب مجرم، تنگ بگیرد تا خارج شــود بعد بر او حد جاری 

هُ کانَ آمِنا ۴( « 5. در این مطلب 
َ
ل

َ
کنید. دلیل بر این قول، قـول خـدای تعالی است: »وَ مَنْ دَخ

به روایت صحیحه هشــام بن حکم از امام صادق)ع( اســتناد شده است، درباره ی مرد که در 

غیر حرم جنایتی انجام داده است، بعد به حرم پناهنده شده است، امام)ع( فرمود: »حد بر او 

جاری نکنید، طعام ندهید، آب ندهید، با او ســخن نگویید و با او دســت ندهید؛ زیرا وقت 

1 - محمد، ابن نجیم المصری، البحر الرائق فی شرح الکنز الدقائق ومنحه الخالق، ج5، ص: 11 

2 - بدر الدین العینی، البنایه شرح الهدایه، ج6، ص: 292 

3  - آل عمران، آیه 97.

4  - آل عمران، آیه 97.

5  - روحانی، فقه الصادق )ع(، ج 25، ص 430.



ع(، فقه حنحی و حقور افتانستان  ٭۹1   اسلان تاخیر احرای حدود در فقه اهللیت)

این رفتار را با او انجام دادید، به زودی خارج می شــود بر او حد جاری شود... 1«. عین همین 

عبارت را مرحوم خویی نیز آورده است ۲. در روایت صحیح شیخان صدوق و طوسی، به سند 

خودشــان از ابن ابی عمیر از هشــام بن حکم از امام صادق)ع( آورده  اند: »مردی در غیر حرم 

جنایت انجام داد، بعد به حرم پناهنده شد، حضرت)ع( فرمود: در حرم حد اقامه نشود، طعام، 

آب بر او ندهد، با او ســخن نگوید و با او دســت ندهد تا خارج شود، آن وقت اقامه ی حد بر 

او اعمال گردد 3«.

3-3-2( فقه حنفی و حقوق افغانستان  

فقهای حنفی نیز قائل هستند؛ اگر در خارج از حرم مجرم، جرمی انجام داد، بعد در حرم 

پناه برد، در حرم بر وی حد جاری نمی شود؛ از این رو به  عنوان نمونه، به برخی از اقوال آن ها 

اشاره می شود؛ 

علاءالدین حنفی می نویسد: »همانا درباره ی کسی که جنایت را در بیرون حرم انجام داده 

اســت و بعد داخل حرم شده، حدود در حرم اقامه نشــود ۴«. موصلي نیز قائل به این مطلب 

است: »اگر مجرم به حرم پناهنده شود، حد نزنید؛ زیرا او حرم را بزرگ شمرده است 5«.

بنابراین علمای امامیــه و حنفیه هردو، حد را در حرم جایز نمی  دانند؛ چون مجرم به قصد 

پناه گزیدن وارد حرم شــده است، حرم را عظیم شمرده است. گرچه علمای امامیه به دلیل آیه 

شریفه »امن« حد را در حرم جایز نمی  دانند.

3-4( بودن در سرزمین دشمن  
از موارد که تأخیر در حدود لازم می آید و از عوامل خارجی محســوب می شود، این است 

که جرم در ســرزمین دشمن واقع شــود، اسلام در این رابطه مسیر ســنجیده و درست را در 

1  - محمد بن حسن حر، وسائل الشیعه

2  - ابوالقاسم موسوی خویی، تکملة المنهاج، ص 28.

3  - عبدالکریم موسوی، فقه الحدود و التعزیرات، ج 1، ص 543.

4  - محمد بن علی علا الدین، الدر المختار شرح تنویر الابصار و جامع البحار، ج 2، ص 625.

5  - ابن مودد موصلی، الاختیار لتعلیل المختار، ج 15، ص 123.



نظر داشــته اســت که حد مجرم در سرزمین کفار و دشمن اسلام صورت نگیرد؛ چون باعث 

تبلیغات سوء برای اســلام و از طرف دیگر هم ممکن است فرد خلاف کار تغییر مسیر بدهد 

و از اســلام جدا شود و یا مفسده دیگری در پی داشــته باشد و از مصلحت اجرای حد بدتر 

به حساب آید و در این رابطه نیز به اقوال علماء فریقین به حد توان اشاره می شود.

ع(   3-4-1( فقه اهلبیت)

دراین باره آقایان خویی و روحانی می نویســند: »در ســرزمین دشمن حد بر مجرم جاری 

نشود و مراد از دشمن نیز کفار هست؛ زیرا بیم آن است که آن ها از مجرم حمایت کند و مجرم 

به آن ها ملحق شــود 1«. دلیل این حکم خبری است از امام باقر)ع( فرمود: »امیرالمؤمنین)ع( 

فرموده بر احدی در زمین دشمن اقامه ی حد نکنید ۲«.

3-4-2( فقه حنفی و حقوق افغانستان  

در فقه حنفی این مسئله به ابوحنیفه نسبت داده  شده است که »جرائم جنود اسلام در اثناء 

جنگ مرتکب می شــود عقوبات آن نافذ نیســت مگر بعد از رجوع به ســرزمین اسلام؛ زیرا 

پیامبر)ص( فرموده: »دســت های ]دزد[ را در جنگ قطع نکنید 3«. در همین مسئله از مالک و 

شافعی خلاف قول ابوحنیفه نقل شده است: »جنود جرائمی را که مرتکب می شود، عقاب آن 

را تا وقت رجوعش به دار اسلام تأخیر نیندازید، عقاب آن ها نافذ است ۴«.

3-5( مصالح و مفاسد اجتماعی   
یکی دیگر از موارد ســبب تأخیر حد، مصالح و مفاسد اجتماعی است که تشخیص آن به 

دســت هیئت حاکم یا قاضی دادگاه خواهد بود. اگــر حد در زمان، یا مکان، یا موقعیت و... 

واقع گردد که مفســده خواهد داشت، یا حد جاری شود مصلحتش بیشتر خواهد بود. در این 

راستا اقوال وجود دارد که مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

1  - ابوالقاسم موسوی خویی، تکملة المنهاج، ص 28 و روحانی، فقه الصادق )ع(، ج 25، ص 430.

2  - محمدحسن حر، وسائل الشیعه، ج 28، پیشین، ص 22.

3  - عبدالکریم موسوی، فقه الحدود و التعزیرات، ج 1، ص 541.

4  - همان.



ع(، فقه حنحی و حقور افتانستان  ٭۹3   اسلان تاخیر احرای حدود در فقه اهللیت)

ع(   2-5-1( فقه اهلبیت)

از عبارت برخی فقیهان اســتفاده می شود: »مصلحت مجوز تأخیر در اجرای حد به موارد 

منصوص محدود نیســت، هر مصلحتی شــاید مجوز تأخیر باشد 1«. محقق نائینی دراین باره 

می  نویســد: »حفظ بیضة اسلام از مهم ترین واجبات اســت و حفظ دین بالاترین مصلحت 

است. در تعریف مصلحت نیز اشاره  ای به حفظ دین شده است حفظ دین در فرهنگ سیاسی 

اسلام این است که حاکم اسلامی، راهکارهای معقول و منطقی و مستدل که در موقعیت های 

خاص اجتماعی قابل پیاده شــدن باشد، ارائه کند، قوانین و مقررات لازم را وضع نماید تا در 

پناه آن، اهداف و احکام اسلامی پیاده بشود و به فرموده مرحوم امام جامعه اسلامی در جهت 

اعتلای کلمة اللــه هی العلیا و نابودی کلمه الظالمین گام بردارد؛ بنابراین، به خوبی روشــن 

م است ۲«.
ّ

می شود که در تزاحم مصالح، مصلحت حفظ دین بر مصالح دیگر مقد

در برخی موارد مصلحت اســلام و نظام اســلامی در اجرای کیفر اقتضا دارد؛ زیرا اجرای 

کیفر، تأمین کننده و ضامن بقای دین مبین اسلام است. امام خمینی)ره( در پاسخ به پرسشی در 

 صلاح نیست، ما دشمنان 
ً
خصوص مجازات سنگســار بیان می دارند: »اجرای سنگسار فعلا

زیادی داریم علیه ما تبلیغات می کنند و با عمل خود نباید موجبات تبلیغات دشــمن را فراهم 

 در دادگاه اقدامی انجام نگیرد تا جرائمی که حدود الهی در آن ها معین شــده 
ً
کنیــم ... اصلا

است، ثابت گردد 3«.

2-5-1( فقه حنفی و حقوق افغانستان  

برخی از فقها حنفی در تأخیر حد یا عدم آن چنین آورده اســت: »تأخیر در اجرای حدود 

به دلیل اقتضای مصلحت محکوم یا مصلحت اســلام جایز است ۴«. و در سنن ترمذی آمده 

1  - علی طباطبایی الحایری، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، ج 16، ص 24.

2  - محمود علوی و عابدین رستمی، »حامد مؤلفه های تأثیرگذار در اجرای حدود«، مطالعات فقه و حقوق 

اسلامی، 9 و 17 ص 253.

3  - جمعی از نویسندگان، نامه مفید، ص 140.

4  - بکر بن عبد الله، الحدود و التعزیرات عند ابن القیم، ص 58.



/ بهار 1۴۰1/ شماره ۴ ۹۴٭ فصلنامه علمی نسیم کوثر

است: که پیامبر)ص( فرموده است: »دست دزد را در سفر قطع نکنید 1«. 

بنابراین باید دانست که در برخی موارد علماء مصالح و مفاسد را در نظر داشته  اند؛ ممکن 

است در مورد حد جاری شود و مصلحتی نداشته باشد بلکه مفسده بدتری را به وجود بیاورد.

4( عوامل اختصاصی موجب تاخیر حد )زنان(  
عوامل که سبب تاخیر مجازات حد در مورد زنان، به شرح ذیل می باشد: 

4-1-1( حیض  

یکی از اسباب مزبور حیض است.

4-1-1(فقهاهلبیت)ع(  

ی 
َ
یْسَ عَل

َ
یکی از اسباب تأخیر حدود حیض است که در روایات جعفریات آمده است: »ل

هُر ۲« که در اینجا به عنوان اســباب تأخیر حد ذکرشــده اســت. فقهای 
ْ

ط
َ
ی ت  حَتَّ

ٌّ
حَائِضِ حَد

ْ
ال

امامیه در مورد تأخیر حد به  واسطه حیض؛ یعنی اینکه حیض باعث و سبب تأخیر حد شود، 

دو دسته هستند؛ 

مشهور فقها قائل بر عدم تأخیر حد به سبب حیض اند؛ مانند محقق در شرایع 3، شهید ثانی 

در مسالک ۴ و حاشیه ارشاد 5، شــهید اول در غایت المراد 6، علامه حلی در قواعدالاحکام 7، 

1  - سلیمان بن اشعث سجستاني، سنن ابی داود، ص 142 و محمد بن عیسی ترمذی، سنن ترمذی، ج 4، 

موقع الاسلام، ص 43.

2  - حسین بن محمدتقی نوری، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 18، ص 17.

ی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج 4، ص 143.
ّ
3  - جعفر بن حسن نجم الدین محقق حل

4  - زین الدین بن علی عاملی، مسالك الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج 14، ص 377.

5  - زین الدین بن علی عاملی، حاشیة الإرشاد، ج 4، ص 204.

6  - محمد بن مکی عاملی، غایة المراد في شرح نکت الإرشاد، ج 4، ص 204.

ی، قواعد الأحکام في معرفة الحلال و الحرام، ج 3، ص 
ّ
7  - حســن بن یوسف بن مطهر اســدی علامه حل

.530



ع(، فقه حنحی و حقور افتانستان  ٭۹5   اسلان تاخیر احرای حدود در فقه اهللیت)

فخرالمحققین در إیضاح الفوائد 1، فاضل هندی در کشــف اللثام ۲ و کاشف الغطاء در سفینة 

النجاة 3 حیض و استحاضه را به عنوان بیماری نمی دانند

دســته دوم از فقها، در مورد حیض قائل به تفصیل بین رجم و جلد شــده اســت، مرحوم 

فیض کاشــانی پیرامون حد حائض و مریض می نویسد: حائض، مریض، مستحاضه و نفساء 

 حد رجم اجراء می گردد؛ اما 
ً
اگر محکوم به رجم شــود، تأخیر انداخته نمی شــود، بلکه فورا

درصورتی که این افراد محکوم به جلد باشــد، در این صورت حد جلد تا زمانی بهبودی تأخیر 

می افتد؛ چون از خوف موت و مرگ این افراد پرهیز شود ۴. 

آقــای منتظری در کتــاب الحدود قائل بر عدم الحاق حیض بر بیماری و مریضی اســت 

و می نویســد: صاحب جواهر گفته اســت که حیض زن حائض دلالــت بر صحت مزاج او 

می کند؛ اما به خاطر روایات جعفریات در المستدرک از امام علی)ع( و روایت دعائم الاسلام 

احتیاط در تأخیر حد حائض است 5.

4-1-2(فقهحنفیوحقوقافغانستان  

اکثر فقهای حنفی  بحث تأخیر حد  حائض را در کتاب هایش بحث نکرده اند، بلکه تعداد 

اندک متذکر این بحث شــده اند. از جمله کســانی که در این مورد بحــث کرده اند و قائل به 

عدم الحاق حیض به بیماری و مریضی شــده اند، ابی بکر کاســانی در بدایع الصنائع است. 

می نویســد: حد جلد بر حائض اقامه و اجرا می شــود و تأخیر انداخته نمی شود چون حیض 

بیماری نیســت 6. یکی دیگر از فقها حنفی است می نویســد: بر زن حائض در حال حیض، 

ی، إیضاح الفوائد في شرح مشکلات القواعد، ج 4، ص 
ّ
1  - محمد بن حسن بن یوسف فخر المحققین حل
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2  - محمد بن حسن فاضل هندی اصفهانی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص 463.

3  - احمد بن علی بن محمدرضا کاشف الغطاء نجفی، سفینة النجاة و مشکاة الهدی و مصباح السعادات، 

ج 3، ص 59.

4  - محمد محسن ابن شاه مرتضی فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ج 2، ص 80.

5  - حسین علی منتظری نجف آبادی، کتاب الحدود، ص 98.

نَّ 
َ
حَائِضِ لِأ

ْ
امُ علی ال

َ
یُق 6  - علاءالدین أبو بکر الکاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج 7، ص 59. »وَ



/ بهار 1۴۰1/ شماره ۴ ۹6٭ فصلنامه علمی نسیم کوثر

حد جلد و تازیانه بر او اجرا می گردد و تأخیر انداخته نمی شود؛ چون حیض مرض و بیماری 

نیســت 1. بنابراین از  عبارات و کلمات این دو فقیه حنفی چنین اســتفاده می شــود که حیض 

ملحــق به مریضی و بیماری نیســت، حکم مریضی و بیماری که تأخیر حد جلد اســت بر 

حائض جاری نمی شود، بلکه حد اجرا باید گردد.

4-2( نفاس  

نفاس در لغت به معنی زائیدن زن ۲ و خونی که پس از زائیدن خارج شــود 3. خونی که زن 

از لحظــه آغاز تولد فرزند می بیند خون نِفاس )یا زچگی ۴( یا )خرس 5( نام دارد نفاس از ریشــه 

»نَفس« گرفته شده که یکی از معانی آن، )النفس هو الدم( خون است 6. 

 اولین جز بچه از شکم 
ِ

 فقه؛ نفاس به خونی گفته می شــود که همراه با خروج
ِ

در اصطلاح

مادر خارج می شــود، به شرط که قبل از ده روز، یا در پایان ده روز قطع گردد 7. بعضی از فقها 

اضافه کرده اند که باید صدق زایمان و خون ولادت بنماید؛ بنابراین اگر چیزی ســقط شــود و 

شک کند که زایمان صدق می کند یا نه؟ یا این که پس از زایمان بافاصله زیاد خونی خارج شود 

که صدق خون ولادت نکند حکم به نفاس کردن مشکل است ۸.

 4-2-1(تاخیرحدنفساءدرفقهاهلبیت)ع(  

هرچنــد فقها این بحث را به تنهایی متذکر نشــده اند، بلکــه در ضمن بحث حامله مطرح 

حَیْضَ لیس بِمَرَضٍ «
ْ
ال

بِیدِيّ الیمني الحنفي، الجوهرة النیرة، ج 2، ص 153. 1  - أبو بکر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّ

2  - اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح، ج 3، ص 985.

3  - معلوف لویس، فرهنگ المنجد عربی فارسي، بندر ریگی محمد، ج 2، ص 1981.

4  - لغة نامه دهخدا، واژ نفاس

5  - همکاران، محمود هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت )ع(، ج 3، ص 445.

6  - ابوالفضل محمد بن مکرم جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، ج 6، ص 238.

7  - محمدکاظم طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج 1، ص 359.

8  - همان، ج 1، ص 359.



ع(، فقه حنحی و حقور افتانستان  ٭۹7   اسلان تاخیر احرای حدود در فقه اهللیت)

نموده انــد. برخی، نفاس را در ضمن بحث بیماری و مســتحاضه ذکر نموده و موجب تأخیر 

می داند؛ مرحوم ســید علی طباطبائی می نویسد: مریض، مستحاضه و نفساء اگر حکم شان 
جلد باشد حد نمی خورد تازمان بهبودی به تأخیر انداخته می شود 1

در جــای دیگر می نویســد: »زن در حال نفاس حکم جلد بر او جاری نمی شــود؛ چون 

مصون ماندن از تلف و اســتمرار پیدا کردن مریضــی او، و به خاطر نصوص که در این مورد 

وجود دارد حکم جلد تأخیر انداخته می شود ۲«.

« فقهاء و علماء نفاس را 
ً
مرحوم موســوی اردبیلی می نویسد: »یعتبر الفقهاء النفاس مرضا

به عنوان مریضی و بیماری معتبر دانسته اند؛ پس حکم بیماری که تأخیر حد جلد باشد شامل 

نفاس هم می شــود و حد به تأخیر انداخته می شود 3؛ هرچند مرحوم فاضل لنکرانی در مورد 

تأخیر حد زن نفساء احتیاط واجب را اختیار نموده است ۴.

4-2-2(فقهحنفیوحقوقافغانستان  

عبدالرحمــان جزیری می نویســد: علماء اتفاق دارند بر اینکــه زن در حال حمل و وضع 

حمل، حد زده نمی شــود، بلکــه حد جلد تا بعد از نفاس، الم و درد ولادت برطرف شــود، 

تأخیر انداخته می شــود؛ زیرا زن به خاطر جمع شــدن الم جلد، الم ولادت و مریض نفاس 

 روایت امیرالمؤمنین)ع( دلالت می کند که حضرت )ع( حد جلد را بر کنیز 
ً
هلاک نشــود. ثانیا

پیامبــر)ص( در حال نفــاس بود، اجرا نکرد؛ از این رو پیامبر به خاطر عدم اجرای حد در حال 

نفاس، به امام علی )ع( احسنت گفته و کار ایشان را امضاء نمود 5.

ابی بکر الکاســانی می نویســد: حد جلد بر زن نفساء در حال نفاس اجرا نمی شود، بلکه 

جلد تا انقضاء نفاس به تأخیر انداخته می شــود؛ چون نفاس یــک نوع از مریضی و بیماری 

1  - سید علی بن محمد طباطبایی حائری، الشرح الصغیر في شرح مختصر النافع، ج 3، ص 345.

2  - علی بن محمد طباطبایی حائری، ریاض المسائل، ج 2، ص 469.

3  - عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج 1، ص 531.

4  - محمد فاضل موحدی لنکرانی، تفصیل الشریعة في شرح تحریر الوسیلة، ص 205.

5  - عبدالرحمن جزیری غروی و محمد یاسر مازح، الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت )ع(، 

ج 5، ص 90.



/ بهار 1۴۰1/ شماره ۴ ۹۸٭ فصلنامه علمی نسیم کوثر

است؛ بنابراین ایشان نفاس را ملحق به مریضی و بیماری نموده است 1.

4-3( حمل  

از موارد که در متون دینی زیاد مورد بحث قرارگرفته اســت و تأخیر اســباب حدود دانست 

شده، حمل است؛ به کودکی که در رحم زن قرار دارد، حمل و به حامل وی یعنی مادر حامله 

اطــلاق می گردد. حمل یا جنین از زمان انعقاد نطفه تا زمــان ولادت که در بطن حامله قرار 

دارد، حمل گفته می شــود. مدت زمانی آن، بســتگی به طبیعت دارد، در قرآن آمده است »وَ 

ــهْراً ۲« و دوران حمل و از شــیر بازگرفتنش سی ماه است مفسرین و 
َ

ونَ ش
ُ
لاث

َ
هُ ث

ُ
هُ وَ فِصال

ُ
حَمْل

فقها از این آیه استفاده نموده  اند، کوتاه ترین حمل شش ماه و در نهایت آن، بین امامیه و عامه 

اختلاف است که از بحث ما نیز خارج است.

4-3-1(فقهاهلبیت)ع(   

یکی از اسباب تأخیر حدود حامله بودن محکوم علیها است. مرحوم محقق حلی می نویسد: 

»بر حامل حد اقامه نمی شــود تا این  که وضع حمل کند و از نفاس خارج شــود... 3«. شهید 

ثانی به عبارت فوق افزوده اســت: »اقامه حد به جهت رعایت حق ولد فرق نمی کند که جلد 

باشد یا رجم؛ زیرا راه به ولد ندارد...اگر برای ولد مرضعه یا کفیل پیدا شود، حد بر وی جاری 

می شــود؛ هرچند رجم باشــد و حد باید بعد از نوشــانیدن اللباء به ولد باشد؛ زیرا بنا به قول 

 کودک بدون نوشیدن لباء نمی تواند زندگی کند و اگر کفیل و مرضعه پیدا نشد، 
ً
مشــهور غالبا

باید منتظر بماند تا ولد از مادر بی نیاز باشد ۴«. برخی از فقها گفته است: »مراد از حد، اعم از 

جلد یا رجم است، همان طور که حامل اعم از راه حلال و یا از زنا است 5«.

نَّ 
َ
اسُ؛ لِأ

َ
ف ضِيَ النِّ

َ
ــی یَنْق سَــاءِ حَتَّ

َ
ف ی النُّ

َ
امُ عَل

َ
 یُق

َ
1  - أبي بکر الکاشــاني، بدائع الصنائع، ج 7، ص 59. »وَلا

اسَ نَوْعُ مَرَضٍ«"
َ

ف النِّ

2  - احقاف، آیه 15.

3  - جعفر بن حسن محقق، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 4، ص 143.

4  - زین الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرایع الإسلام، ج 14، ص 376.

5  - محمدرضا موسوی، الدر المنضود فی احکام الحدود، ج 1، ص 358.



ع(، فقه حنحی و حقور افتانستان  ٭۹۹   اسلان تاخیر احرای حدود در فقه اهللیت)

از پـیامبر)ص( روایت شده، زنی نزد پیامبر)ص( و امیرالمؤمنین)ع( اقرار به زنا کرد، پیامبر)ص( 

و امیرالمؤمنین)ع( زانیة را رجم نکرد تا اینکه زایمان کرد، کودکش را تا دو ســال شــیر داد بعد 
پیامبر)ص( و حضرت علی)ع( اقامه حد نمودند«. 1

بنابرایــن یکی از اســباب بیرونی تأخیر حدود وضع حمل اســت؛ زیرا هرچند کودک در 

رحم مادر اســت ولی از لحاظ حقوقی و حیات انســان فرد دیگر و جدای از مادر است؛ لذا 

ری ۲« و هیچ گنهکاری گناه دیگری 
ْ

خ
ُ
زِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أ

َ
بسیاری از فقها امامیه به آیه شریفه »وَ لا ت

را متحمّل نمی شود. استدلال نموده  اند.

4-3-2(فقهحنفیوحقوقافغانستان  

در فقه احناف نیز این مســئله مورد بحث و بررســي قرارگرفته است. موصلی می  نویسد: 

»زن حامله تا وضع حمل نکرده حد زده نمی شــود؛ پس اگر حدش جلد باشد باید از انفاس 

پاک بشــود. اگر رجم باشــد بعد از ولادت رجم شود. اگر برای صغیر کسی نباشد که تربیت 

کند باید تا موقع بی  نیازی از مادر، رجم نشــود 3«. آقای موصلی در جای دیگری همین کتاب 

نوشته است: »و اگر زانیة بگوید من حامله هستم، زن ها او را بررسی کنند، اگر آن ها گفتند که 

این زن بچه دار است دو سال حبس کند پس ازآن رجم کند ۴«. برخی دیگر نوشته است: »زانیة 

وقت حامله باشــد تا وضع حمل نکند حد زده نمی شــود؛ هرچند حدش جلد باشد یا رجم؛ 

زیرا ولدش که نفس محترمه است حد به هلاکت وی منجر نشود 5«.

1  - محمد محســن فیض کاشانی، مفاتح الشــرایع، ج 2، ص 80، محمد بن حسین کاشف الغطاء، وجیزة 

الاحکام، ج 6، ص 2 و محمدجواد مغنیه، فقه الإمام الصادق )ع(، ج 6، ص 257.

2  - انعام، آیه 124.

3  - موصلی ابن مودد موصلی، الاختیار لتعلیل المختار، ج 1، ص 44.

4  - همان، ج 4، ص 92.

5  - ابوبکر بن علی الحدادی، الجوهرة النیرة علی مختصرالقدوری، ج 2، ص 153.



/ بهار 1۴۰1/ شماره ۴ 1۰۰٭ فصلنامه علمی نسیم کوثر

4-4( رضاع  

پرورش کودک در زمان رضاع و شــیرخوارگی اهمیت بسیاری دارد؛ بنابراین مجرم اگر حد 

بخورد جان کودک ممکن است در خطر بی افتد. از سوی دیگر کودک انسان است، حق دارد 

زنده بماند؛ پس باید کســی پیدا شود که رضاع و شیر دادن کودک را به عهده گیرد، یا حداقل 

کسی کفالت کودک شیرخوار را بپذیرد؛ ازاین رو این مقوله مورد استدلال قرار می گیرد.

 4-4-1(فقهاهلبیت)ع(  

به خاطر اهمیت رضاع در حفظ جان کودک، رضاع یکی از اسباب تأخیر حد شمرده  شده 

است. مرحوم محقق حلی فرموده است: »بر حامل حد اقامه نشود ... و کودکش را شیر دهد 

و اگر مرضعه برای وی پیدا نشد؛ ولی اگر کفیل برای کودک پیدا شد اقامه حد جایز است 1«. 

شــهید ثانی نیز در این باب فرموده اســت: »حد باید بعد از نوشانیدن اللباء به ولد باشد، بنا 

 بدون نوشیدن لباء نمی تواند زندگی کند. اگر کفیل و مرضعه پیدا 
ً
به قول مشــهور کودک غالبا

نشود باید منتظر بماند تا ولد از مادر بی نیاز باشد ۲«.

در روایت وارد شــده اســت: زنی باردار و حامله را که زنا داده بود، نزد عمر آوردند، عمر 

دســتور داد آن زن را سنگسار کنند، امیرالمؤمنین)ع( فرمود: گیرم که تو بر این زن تسلط داری 

]که به واســطه زنا سنگســارش کنی[ پس چه تســلطی بر آن کودکی که در شکم او است داری؟ در 

ری 3«  و هیچ گنهکاری گناه دیگری 
ْ

خ
ُ
زِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أ

َ
صورتی کــه خدای تعالی فرماید: »وَ لا ت

را متحمّل نمی شــود. پس عمر گفت: زنده نباشــم برای هیچ امری دشواری که ابوالحسن)ع( 

در آن نباشد. سپس گفت: پس با او چه بکنم؟ فرمود: او را نگهدار تا بزاید و چون زائید، برای 

سرپرستی فرزندش کسی را پیدا کرد آنگاه او را حد بزن، با این دستور اندوه عمر درباره آن زن 

برطرف شد، در جاری ساختن حکم بر آن زن به فرمان امیرالمؤمنین)ع( گردن نهاد ۴«.

روش اســتدلال به این روایت، در این اســت تأخیر حد نه  تنها تا کودک به دنیا بیاید، بلکه 

1  - جعفر بن حسن محقق، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 4، ص 143.

2  - زین الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرایع الإسلام، ج 14، ص 376.

3  - انعام، آیه 164، فاطر، آیه 18، إسراء، آیه 17 و الزمر، آیه 7.

4  - محمد بن محمد مفید، الإرشاد في معرفة حجج  الله علی العباد، ج 1، ص 204.



ع(، فقه حنحی و حقور افتانستان  ٭1۰1   اسلان تاخیر احرای حدود در فقه اهللیت)

باید حامی و کفیل هم برایش پیدا شود.

بنابراین اگر مرضعه برای کودک پیدا شــود، یا اینکه کســی باشــد کفالت کودک رضیع را 

عهده دار شــود، تأخیر حد جایز نیس، باید حد جاری شود و اگر کسی ارضاع نکند یا کفالت 

را به دوش نگیرد باید حد تا پایان شیرخوارگی تأخیر انداخته شود.

4-4-2(فقهحنفیوحقوقافغانستان  

از ابوحنیفه نقل شــده: »حد زن حامله را تا وقت تأخیــر بی اندازد که کودکش از او بی  نیاز 

گردد 1«. همچنین در فتوای برخی دیگری از فقهای اهل ســنت آمده اســت: »چنانچه حیات 

کودک به نحوی از انحاء به حیات مادر بســتگی داشــته باشد، اجرای حکم تا برطرف شدن 

کامل مانع، به تعویق می افتد ۲«.

آنچه به چشــم می خورد در فقــه حنفیه از رضاع حرفی به میان نیامده اســت و مطلب را 

به عنــوان کلی  تر مطــرح کرده  اند که در زن حامل تا وقتی کودک نیــاز به مادر دارد حد تأخیر 

می اندازید.

نتیجه گیری  
باتوجه به نظریات فقها اهلیبیت و حنفی، به موارد ذیل به عنوان نتیجه رهنمون شدیم؛ 

مهم ترین نتیجه که بنده به آن رسیدیم این است همه فقهاء باور به این است در صورتی که 

حدود از موارد باشد که سالب حیات است مانند رجم، اعدام، قتل باشمشیر، همه این موارد 

اسباب تاخیر هیچ گونه کاربردی ندارد و موجب تاخیر اجرای حد نمی شود، اما اگر حد از آن 

حدودی باشــد که سالب حیات انسان نیست مانند جلد همه موارد اسباب تاخیر کاربرد دارد 

و موجب تاخیر اجراء حد می گردد.

همه فقهای اهلبیت )ع( و حنفی در صورت محصن بودن فرد مریض قائل بر این است که 

در صورت حد شخص بیمار رجم و قتل باشد تأخیر انداخته نمی شود بلکه در حالت بیماری 

هم حد، اجرایی می گردد. چون رجم یک مهلک است، هدف از اجرای حد اتلاف و هلاکت 

1  - محمد بن محمد بن محمود بابرتی، العنایة شرح الهدایة، ج 4، ص 245.

2  - عبدالرحمن بن محمد ابن قدامه، المغنی، ج 8، ص.ص 171 ـ 172.



/ بهار 1۴۰1/ شماره ۴ 1۰۲٭ فصلنامه علمی نسیم کوثر

فرد است و تأخیر حد در این صورت جایز نیست؛ اما بعضی از فقها مانند مرحوم شهید ثانی 

و علامه می فرمایند که اگر حد به واسطه اقرار ثابت شده باشد احتمال دارد که رجم هم تأخیر 

انداخته شود؛ چون ممکن است شخص از اقرارش برگردد.

در صورت که حد واجب شده جلد و تازیانه باشد همه ی فقهای اهلبیت)ع( و حنفی قائل 

بر تأخیر اجرای حد بر شــخص مریض و بیمار می باشــد، البته تأخیر انداختن حد بیمار در 

صورتی جایز است که بیماری که اجرای حد بر او ضرر زائد مقتضای طبیعت برای فرد بیمار 

داشته باشد که بیمار در معرض هلاکت و موت قرار بگیرد و دیگر اینکه امید به بهبودی بیمار 

نداشته باشیم، نه اینکه هر بیماری موجب تأخیر حد شود.

فقهای عظام در مورد شــخص که در حال جنون جرمی حدی انجام داده باشد می فرمایند 

حد در این صورت تازمان افاقه تأخیر انداخته می شود؛ چون شخص مجنون در حال جنون، 

تکلیفی نــدارد؛ اما اگر بعداز اثبات حد جنون بر وی عارض گردد، فقها اختلاف  نظر دارند، 

اکثــر فقها قائل بر عدم جواز تأخیــر و برخی دیگر قائل بر جواز تأخیــر اجرای حد به علت 

عروض جنون شده اند. می گویند: از روایات هم تأخیر اجرای حد استفاده می شوند؛ چون در 

حال جنون حد جاری نمی شــود و مفید فایده نیست. در قانون افغانستان بحث تأخیر اجرای 

حد نیامده است. فقهای حنفی هم قائل بر جواز تأخیر اجرای حد می باشند شرط تکلیف که 

عقل اســت در هنگام محاکمه وجود ندارد. در نتیجه از نظر فقهای حنفی جنون نیز موجب 

تأخیر اجرای حد می شود.

قانون مجازات اســلامی و فقهای اهلبیــت)ع( و همچنین فقهاء حنفی قائل بر جواز تأخیر 

اجرای حد بر شــخص مست و ســکران می باشــند؛ چون اجرای حد در مورد سکران فایده 

ارعاب خاص و عام را ندارد.

همــه فقهای اهلبیت)ع( و حنفی خصوصیت زمان و مکان را در اجرای حدود پذیرفته اند، 

قائل به تأخیر اجرای حد در سرما و گرمای شدید و حرم هستند و همچنین فقهاء تاخیر حدود 

را بعلت مصالح و مفاسد اجتماعی هم جائز دانسته اند و در نتیجه مصالح و مفاسد اجتماعی 

یکی از اسباب تاخیر حد به حساب  می آید.

مشــهور فقهاء امامیه و حنفیه حیض را به  عنوان یکی از اســباب تأخیر قبول ندارد؛ بلکه 



ع(، فقه حنحی و حقور افتانستان  ٭1۰3   اسلان تاخیر احرای حدود در فقه اهللیت)

می گوینــد؛ حائض بودن  موجب جواز تأخیر نمی شــود، در حال حیض حد جلد بر حائض 

اقامه خواهد شــد. برخی دیگر همانند مرحوم  فیض کاشانی و مرحوم منتظری هم حیض را 

ملحق به بیماری نمودند، فرموده موجب تأخیر اجرای حد می گردد.

یکی از اســباب تأخیر نفاس است گفتیم در صورتیکه خانمی مرتکب جرم حدی شود تا 

زمانی که خون نفاس قطع شــود حد وی بر اســاس روایات و فتاوای فقهای اهلبیت و حنفی 

موجب تأخیر حد می شــود. و در حال نفاس حد اجرا نمی گردد. در صورتی حامله و مرضعه 

بودن هم حد اجرا نمی شــود، تأخیر انداخته می شــود تا زمانی که وضع حمل کند و بچه از 

شــیر بی نیاز گردد در همه این موارد مذکور، حد در صورتی تأخیر انداخته می شود که جلد و 

تازیانه باشــد اما اگر حد سنگســار و رجم باشد اجرا می شود و تأخیر جایز نیست چون رجم 

یک حد مهلک است.
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الفکر للطباعة والنشر دار صادر، 1414 ه . ق.

ابــن نجیم المصري، زین الدین بــن إبراهیم بن محمد، البحر الرائق شــرح کنز الدقائق، . 6

الثانیة، دار الکتاب الإسلامي، بی تا.

ابوالحســین، احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقائیس اللغة، الاولی، قم، انتشارات دفتر . 7
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تبلیغات اسلامی، 1404 ه . ق.

اصفهانی، حســین بن محمد راغب، مفردات ألفاظ القرآن، الاولی، ســوریه - لبنان، دار . 8

العلم - الدار الشامیة، 1412 ه  ق.

آبی، فاضل، حســن بن ابی طالب یوسفی، کشف الرموز في شرح مختصر النافع، الثالث، . 9

قم - ایران، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417 ه  ق

الحــدادی، ابوبکر بــن علی، الجوهرةالنیــرة علی مختصرالقــدوری، بی  جا، المطبعة . 10

الخیریة، 1322 هـ. ق.

الغیتابی الحنفی بدر الدین العینی، أبو محمد محمود بن أحمد بن موســی بن أحمد بن . 11

حســین، البنایة شرح الهدایة، الأولی، بیروت - لبنان، دار الکتب العلمیة، 1420 هـ. ق. 

2000 م.

النیســابوری، مسلم بن الحجاج القشــیری، صحیح مســلم، بی جا، دار احیاء الکتب . 12

العربیة، بی تا.

الکاشــاني، أبي بکر، بدائع الصنائع، الاولی، باکســتان، المکتبة الحبیبة، 1409 هـ. ق. . 13

1989 م.

بابرتی، محمد بن محمد بن محمود، العنایة شرح الهدایة، بی  جا، دارالفکر، بی  تا.. 14

ترمذی، محمد بن عیسی، سنن الترمذی، دارالکتب علمیة، بی تا.. 15

جرجانی، علی بن محمد میر ســید شــریف، التعریفات، الاولی، بیــروت، دار الفکر، . 16

1418 هـ. ق.

 جزری، ابن اثیر، مبارك بن محمد، النهایة في غریب الحدیث و الأثر، الاولی، قم ایران، . 17

مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ه . ق.

جوهری، اســماعیل بن حماد، الصحاح، الاولی، بیــروت - لبنان، دار العلم للملایین، . 18

1410 ه . ق.

حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، الاولی، قم - ایران، مؤسسه آل البیت )ع(، . 19

1409 ه . ق.

حمیری، نشــوان بن سعید، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، الاولی، بیروت . 20
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- لبنان، دار الفکر المعاصر، 1420 ه . ق.

زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، بیرت، دار المعرفه، 1414 هـ. ق.. 21

ب الأحکام، الرابع، قم - ایران، مؤسسه المنار، 1413 ه . ق.. 22
ّ

سبزواری، عبد الأعلی، مهذ

سجستاني، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داود، بیروت، دار الکتب العربی، بی تا.. 23

طباطبایی الحائری، علی بن محمد، الشــرح الصغیر في شرح مختصر النافع - حدیقة . 24

المؤمنین، الاولی، قم - ایران، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، 1409 ه . ق.

--------------------، ریاض المسائل، الاولی، قم - ایران، مؤسسه آل البیت . 25

)ع(، بی تا.

طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، الثالث، تهران - ایران، کتاب فروشــی مرتضوی، . 26

1416 ه . ق.

عاملی، زین الدین بن علی، مســالك الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، الاولی، مؤسسة . 27

المعارف الإسلامیة، 1413 ه . ق.

عاملی، محمد بــن مکی، القواعد و الفوائد، الاولی، قم - ایران، کتاب فروشــی مفید، . 28

بی تا.

-----، غایة المراد في شرح نکت الإرشاد، الاولی، قم - ایران، انتشارات دفتر تبلیغات . 29

اسلامی حوزه علمیه قم، 1414 ه . ق.

ی، حســن بن یوسف بن مطهر اســدی، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب . 30
ّ
علامه حل

الإمامیة، الاولی، مشهد - ایران، مؤسسه آل البیت )ع(، بی تا.

------------، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، الاولی، قم - ایران، . 31

مؤسسه امام صادق )ع(، 1420 ه  ق

-------------، قواعــد الأحکام في معرفة الحــلال و الحرام، الاولی، قم – ایران، . 32

دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413 ه . ق.

عوده عبدالقادر، التشــریع الجنایی مقارنــا بالقانون الوضعی، نشــرمکتبة دار التراث، . 33

الجمهوریة القاهره 2005 م. 1426 هـ. ق.

غروی جزیری، عبدالرحمن، محمد یاســر مازح، الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب . 34
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أهل البیت )ع(، الاولی، بیروت- لبنان، دار الثقلین، 1419 ه . ق.

فاضل هندی اصفهانی، محمد بن حســن، کشــف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، . 35

الاولی، قم - ایران، دفتر انتشــارات اسلامی وابســته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

1416 ه . ق.

فخرالدیــن الزیلعي الحنفي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، تبیین الحقائق شــرح . 36

کنزالدقائق شــهاب الدین احمد بــن محمد بن احمد بن یونس بن اســماعیل بن یونس 

، الأولی، القاهرة، الکبری الأمیریة، 1313 هـ. ق. بِيُّ
ْ
ل

ِّ
الش

ی، محمد بن حســن بن یوسف، إیضاح الفوائد في شرح مشکلات . 37
ّ
فخر المحققین حل

القواعد، الاولی، قم - ایران، مؤسسه اسماعیلیان، 1387 ه . ق.

فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، الثانی، قم - ایران، هجرت، 1410 ه . ق.. 38

فیض کاشانی، محمد محسن، مفاتح الشــرایع، الاولی، قم، انتشارات کتابخانه آیة الله . 39

مرعشی نجفی، بی  تا.

فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، الاولی، بیروت، القاموس المحیط، 1415 هـ. ق.. 40

فیومــی، احمد بن محمد مقری، المصبــاح المنیر في غریب الشــرح الکبیر للرافعي، . 41

الاولی، قم، ایران، منشورات دار الرضي، بی تا.

کافــی الکفاة، اســماعیل بن عباد، المحیط فــي اللغة، الاولی، بیــروت - لبنان، عالم . 42

الکتاب، 1414 ه . ق.

کاشــف الغطاء نجفی، احمد بن علی بن محمدرضا، ســفینة النجاة و مشکاة الهدی و . 43

مصباح السعادات، الاولی، نجف الاشرف- عراق، مؤسسه کاشف الغطاء، 1423 ه . ق.

ی، جعفر بن حســن نجم الدین، المختصرالنافع في فقه الإمامیة، الســادس، . 44
ّ
محقق حل

مؤسسة المطبوعات الدینیة، 1418 ه . ق.

ی، جعفر بن حســن نجم الدین، شرائع الإســلام في مسائل الحلال والحرام، . 45
ّ
محقق حل

الثانی، قم ایران، مؤسسه اسماعیلیان، 1408 ه . ق.

-----------، نکت النهایة، الاولی، قمایران، دفتر انتشــارات اســلامی وابســته به . 46

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1412 ه . ق.
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محمود، عبدالرحمن، معجم اصطلاحات و الألفاظ الفقهیه، بی  جا، بی  نا، بی  تا.. 47

مصطفوی، حســن، التحقیق في کلمات القرآن الکریم، الاولــی، تهران - ایران، مرکز . 48

الکتاب للترجمة و النشر، 1402 ه . ق.

مغنیه، محمدجواد، فقه الإمام الصادق )ع(، الثانی، قم - ایران، مؤسسه انصاریان، 1421 . 49

ه . ق.

مفیــد، محمد بن محمد، اوائل المقالات فی المذاهــب والمختارات، بیروت، ابراهیم . 50

انصاری زنجانی خوئینی، 1414 هـ. ق.1993 م.

مفید، محمد بن محمد، الإرشــاد في معرفة حجج الله علی العباد، الاولی، قم، 1413 . 51

هـ. ق.

منتظری نجف آبادی، حســین علی، کتاب الحدود، الاولی، قم - ایران، انتشــارات دار . 52

الفکر، بی تا.

موحدی فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة في شرح تحریر الوسیلة، الاولی، قم - . 53

ایران، مرکز فقهی ائمه اطهار 1422 ه . ق.

موســوی اردبیلی، عبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، الثانی، قم، مؤسســة النشــر . 54

لجامعة المفید w، 1427 هـ ق.

موســوی خمینی، روح الله، تحریر الوســیلة، الاولی، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، . 55

بی تا.

موسوی خویی، ابوالقاســم، تکملة المنهاج، قم - ایران، نشر مدینة العلم، 28، 1410 . 56

ه . ق.

موســوی گلپایگانی، محمدرضا، الدر المنضود في أحکام الحدود، الاولی، قم - ایران، . 57

دارالقرآن الکریم، 1412 ه . ق.

موصلــی، ابن مودد موصلی، الاختیار لتعلیل المختار، الثالثة، بیروت – لبنان، دارالکتب . 58

العلمیة، 1426 هـ.ق.

نجفی، محمدحســن، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، السابع، بیروت - لبنان، . 59

دار إحیاء التراث العربي، بی تا.


